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دسدت دهد  در عرصده پیشرفت تکنولوژی در هزار  سوم، هنوز نیاز بر مطالعه 
کتاب در کنار اسدتفاد  از منابع کامییوتری و اینترنت احسا  می شود  از این 

وشدحالیم که می توانیم در هوت اعتلای علم، دانش و فرهن  کشور بابت خ
 قدمی هر چند کوچک برداریم 

 
 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان

 





 همقدم

ام و به گذشددته من دراتاقم تنوا نشددسددته  اسددت 9389مور سددال  96امروز 

 ای بزرگ نورافشانیلابه لای خاطراتم حادثه در اندیشم که چگونه گذشت می

 ای که با یک دوچرخه شروع شد و با تیغ هراحی خاتمه یافت حادثه کند می

 مرام یاویند جربه کردم که امیدوارم در زندگی آمیدان نکا  زیادی را ت در این

دیوان م  نویسی کنتصمیم گرفتم قلم به دست بگیرم و خاطراتم را باز  باشدند

این   لی با نیت نام داسدتان بر دیوان حافظ بزنمو تفاحافظ را به دسدت گرفتم 

 :بیت آمد

که با هام وقدح هر دم ندیم ما  و  رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ

 پروینم

  ما  و پروین را مناسب با داستان خود دیدم و این نام را برگزیدم

 ما  همان کور سوی امید در دوران بیماریم بود که تبدیل به خورشید شد 

 حادثه ای که هرگز فراموش نخواهم کرد

 96/7/9389 رضا صادقی
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 درود بر سلامتی

ار شددم  حدود ساعت پن  و نیم زودتر از روزهای معمول از خواب بیدن روز او

آدم  اشت کهذگنمی ،یش که همعه باشدو شوق فردا بودپنجشنبه  آخهصدب،، 

  مکردمیبالاخر  باید این چند ساعت مدرسه رو هم طی   بخوابد

 تا دیگه استر  اقای محل کرد را های ریاضیباز کردم و تمام تمرین دفترم را

 از رویتا  ،التما  کنمها م به بچهنداشددته باشددم و مجبورم نباشدد سددرلک را

ل کردن مسدایل ریاضی از م حسدتنداحل کنم  می اها رن تمرینگامشدابهگام

دارم  دفومیمیبابام  تاز  خدایی ناکرد  اگر  کندتنبل می رو گام آدمبوروی گام

ن ای   دیگهرو حل کردم هاولش کن من که تمرین !وای :به خودم گفتم  زدمی

  خدایا توبه ،خدایا توبه  کنمهست می چه فکرایی

 هک راناهارم   برم مدرسه که شدممی باید کم کم آماد  سر ظور شد  بود دیگه

، مکرددونم چرا حس می  نمیحس متفاوتی داشدددتم یک را  افتدادم  ،مدخور

  ی لعنتیحتی شنبه ،ستفرداها همعه

یعنی روزی بیسددت خیلیِ بخدا   ،ناتوم 91 بودن شددد  سددی هم گراکرایه تاک

خدا رو شکر به موقع رسیدم مدرسه و  دادم ن فقط کرایه تاکسدی باید میاتوم

   قیم رفتم سرکلاتمس  نبوداز همه بوتر اینکه دیدم صف گرفتنی در کار 
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ا تگفتم   بودمی نمونه مردمی حکیم نظامی مدرسددهمن کلا  دوم راهنمایی 

حجت الله  آقای هم کرد  بداشدددم تاز  مدیر مدرسدددمون خودم را هم معرفی

مدرسدده دوستش داشتند  های تمام بچه بود که رحمانی مرد دوسدت داشدتنی

  نداوخمی از روی نو  البلاغه زد انگار داشتکه حرف می وقتی

  خلاصه بگذریم

 و حل کردم ها رابازی درآوردم و رفتم تمرین توی کلا  ریاضی شیرینمن 

کردم ولی استر  کلا  طاوو  به خودم باد  مثل چه شنیدم به و چهکلی به

    کلا  بعدی تاریخ بودبردمیاز بین  بعدی اثرش را

ی بود ظرولی این آقای ندر  تاریخ بد باشد  تاز  شیرین هم هست   نه اینکه

دیدن فیا  نارنجی  با ،ند اندد  گرفتده تا در  نخواهدا از در  خوکده بچده

ها دوم بود و از پنجر ی آخه کلا  ما طبقه  اومدها زندند بچهرنگش فریاد می

  داشتیم های مدرسه راآمار رفت و آمد

چ و هی اش زیاد بود  این بدابا فقط هذبهی بودولی خدداییش تر  مدا هم الک

ل خوب بالاخر  این ساعت هم گذشت و هرچه زودتر به تعطی  شتخطری ندا

  کردهمعه بیشتر نوازشمون می شدیم و دستِمی ترمدرسه نزدیک شدنِ

هر کی داد نزنه  3 1 9 !بچه ها :بعد از زن  تفری، میعاد دوید سر کلا  گفت

  خر 

 هیغ و داد و فریاد بلندی زدیم  همه
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دای ما ص ، معلمبد از شانسِ  توکلی علیرضا ن ساعت ریاضی داشتیم با آقایآ

  بوم ریخته بود یش رازیبا هوانی مد سرکلا  چور آوقتی  شنید  بود  را

م یکی بخورید تا آد هر کدام گفت همه بایدو هم دستش بود  ییک پرگار چوب

میز آخر کنار سجاد گلیایگانی و سجاد محبی نشسته  ،من ردیف وسط  یدوبشد

ه چ نشددنید  بودمهم  بودم تا حالا هم از اول ابتدایی تا الان از هیچ معلمی تو

 یایگانید گلنوبت سجاهمه یک ضربه یواش خوردند، تا   به تنبیه بدنی برسدد

دستش را  و گرفت شم درده اوندسدتش  یآقای توکلی یکی زد رو  رسدید

م که وسط نشسته ه من  گذاشت روی میز و سرش را گذاشت روی صدورتش

 ادسددتم ر خواسددت بزندکه آقای توکلی  وقتیولی   دراز کردم بودم دسددتم را

سددرش   درد از قبل کشددید  بی نوایِ دسددر سددجا یکشددیدم و پرگار خورد رو

  کلا  شد پر خون ،شکست

هم هون سددالم ها خود آقای توکلی از تر  سددریع بردش بیرون و بقیه بچه

 ،تانتون رفت بیمارسگفت معلمو مد فراش مدرسه آ بعد چند دقیقه  در بردندهب

هورا به سددرعت  با هیغ و دسددت  میما هم مثلا یواش رفت یواش برید خونتون

  مدیمآ بیرونب مدرسه نور از در

ردم ک ابپرت کیف را  ب خونه پیاد  شدمدور میدان امام سوار تاکسی شدم و در

 پیتون مارک  رفتم برداشدددتم و تو کوچه خوشدددکلم راپیتون ناز و تو خونه و 

  ام بوددوچرخه
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من   و دوچرخه بازی بور  محله تو حال و هوای تابسددتان بودند هنوزها بچه

ثابت  خواستممی چونو   بودم خرید 14تاز  یه دوچرخه کوهستان شمار   هم

  در حال رکاب زدن بودم یههمش زنم،می رکابتر کنم که از همه تند

 :مویهم بگ داستان خرید دوچرخه راشاید براتون هالب باشه که 

 94ی دوچرخه آخه یم دوچرخه بخرد کردم برابه بابام اصرار میروزها بود که 

ستیکش لا  داشت که نه ترمز نه لاستیکدستم بود داداشم های علیرضا بچگی

م را یهم پا گرفتن برای ترمز  بود زد  توییش قلمبه بیرون و پدار  شدددد  بود

 گرفتم روی لاستیک عقب تا دوچرخه بایستد می

  یم بخردای براه بابام راضی شد دوچرخه دند هفت خلاصه بعد از یک

ای هتا دست  آوردم شیهوراباش رو درآوردم لگن آب براظور از سدرکار آمد  

بابام به سددیمان حساسیت های کردن رو داخلش بشدورد، دسدت زخمی از کار

  ترین معمارهای شورداشت و شغلش معماری بود، یکی از با نام

 هار خورد و خوابید ان

همیشه با کت وشلوار تمیز ساعت هفت  پدرم خیلی استاد دقیق و منظمی بود 

 ساعت یک ونیمبعد   رفت سدرکار و سداعت دوازد  خونه بودمی و نیم صدب،

صدنعت سن  بزرگ  اسدتادان از ایشدان یکی )  تا شدش بعد از ظور رفتمی

  (هست و انشالله خواهد بود الیگودرز و به هرا  ایران بود  و
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ش یهاشکف و برای مظلوم نماییها د و منم رفتم پایین پلهیه بابام خوابخلاص

هم  من و   از خواب که بیدار شدددد چای داخل لیوان را نوشدددیدرو واکس زدم

 باهاش رفتم سرکار تا  م رو پوشدیدم و پشت سرش را  افتادمیهاسدریع لبا 

  باز کند یمغاز  دوچرخه فروش

اهم رفتیم تو خیابون رودکی کشید و بسداعت شدش بعد ازظور دسدت از کار 

منم انگار که   خوایمی : کدام دوچرخه رابابام گفتبخشددی  ی آقای اللهمغاز 

ه بوترین دوچرخبا خوشحالی دست گذاشتم روی  دیگه به تمام آرزوهام رسیدم

خه دویست یک دوچر 9378اون موقع یعنی سال  یادم هسدت و گفتم این رو 

 هااون وقت 910ولش بود موتور هوندا خدایی خیلی پ  ریدم خیهزار تومانی برا

 ن قیمت داشت اسیصد و پنجا  هزار توم

  قصه خرید دوچرخه بله این هم زنم میام می بعد هم گفتم تو برو من خودم پا

  لایی سخت کوچه با شتاب رفتم بالااز سربا :اما بقیه ماهرا

  بچه گانههای بازهم حساد 

  اش تند میر این رو ببنید فکر کرد  دوچرخهها بچه :مودی

اگه مردی بیا  :یدک لحظده شددددید رگ غیرتم ورم کرد و گفتم ،من رو بگی

  مسابقه

  باشه بریم :مودی
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سی  پایین از بلوار ب از سدر کوچه بیایم که مسدیر مسدابقه رو من تعیین کردم

ون من پیتد و درهه بو 31تونم به هرا  بگم می شدددیب کوچه  برگردیم بدالا

 کنم کهمیاعتراف شدددم  می ی من یک کم بزرگ بود، بسددختی سددوارواسدده

رخم چدو خلاصه کنترل  زدمپریدم بالا و رکاب میمیسکو بعد رفتم روی می

 آوردم ایی که را  داشت به روی خودم نمیولی تا هرو نداشتم 

 رفتیم سر کوچه و مورداد شد دوار مسابقه 

 دددددرکت حددددددددد 9،1،3

به  رسیدمو از کنارش رد شدیم  و زدیم خونه ما ته کوچه بودمی تند تند رکاب

  اومدم دور بزنم ،زمین خالی

از تر  دکل برق فرمون رو زیاد  وای خدا نصیب گرگ بیابون نکنه ،وای ،وای

  خوردم دفعه زمین که یکچرخوندم 

دوچرخه  م زیریاهابکشم پ نفس نستماتو  نمیچشدام سیا  شد یتمام دنیا هلو

یادم حرف   دمکشیمی بسختی نفس نداشتم  را بود توانایی بلند شدنگیر کرد  

 اکت شو بر  سبند دلت ن :گفتکردم میشلوغی میمامانم افتادم که وقتی زیاد 

کمی اسدددتفرار کردم حالم بوتر دم گفتم دیدی آخرش بند دلم برید  پیش خو

 تونستم نفس بکشم  می حالا دیگه حداقل شد 

 آمد کمکم کرد،  دلش به حالم سوختشدوحید پسر آقای قاسمی داشت رد می

 داشددتم سددکتهاز تر  مامانم   گذاشددتم کنار خونه مسددتاهرمون لب خیابون و
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خودم و دوچرخم رو کشوندم تو بزور کشدم  دونستم اگر بفومه میمی کردممی

  دخونمی در رو باز کردم پریسا داشت  درب ،رفتم بالاها یواش از پلهخونه  

، یک نگاهی بوش چسددبید  بود به در  اون سددال کنکور داشددت و سددخت

لوم وقتی دید خیلی مظپریسددا   دراز کشددیدم پذیرایی انتوایم رفتم انداختم آرا

آخه قیافه اش رو ببین  :، کمی ناراحتم شد و به من گفتم تو روزه شددم اون

  خوابم رفتبعدش یم آورد، رفت آب قند برا  و شد چه ساکت

گفت: چرا  من رو دید به محض اینکه  با صدددای مامانم از خواب بیدار شدددم

لا اص را چه هور گذشددتشددب ن اینقدر رنگت پرید   از تر  هیچی نگفتم  آ

   یادم نیست

دور سفر  صبحانه نشسته بودیم   7 صدب، شد طبق عاد  همیشه همه ساعت

 دو تا لیوان چای شیرین بخورم و به این کارم هم افتخار صبحانه داشتمعاد  

چند قُلپُ به زور   نسدددتم بخورماروز حتی یک قطر  هم نتو اما اون  کردممی

 خوردم و سریع رفتم تو دستشویی برگردوندمش 

 در وم تجربی بود وپریسدا با دیدن ماهرا از هایی که رشته دبیرستانش هم عل

انم مام رضدا حتما معد  اش سورا  شد  :گفت  طبابت هم ادعایی داشدت علم

 بشی و به پریسا گفت لال  خیلی نگران شد

رو سددریع ب :گفت تعریف کردم  خیلی اسددتر  گرفت و حادثه رو برای مامانم

 لباسا  رو بیوش بریم بیمارستان 
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به  آن زمان  شور()تنوا بیمارستان  بیمارستان امام هعفر صادق بود و روز همعه

  : عملاً تعطیل هستگفتگفتی، میهر کس می

هم بعد از یک سددداعت  آن مدتر عمومی آخلاصددده منتظر موندیم تا یک دک

ید  راح بیادکتر ه تا باید صبر کنید که چیزی نفومیدم ام کرد و گفت منهمعاین

  سرد اورژانس درد کشیدم هایاتاق تا ظور کلی داخل یکی از

 زشکیرشته پ یل شد ظور دکتر فرخی دانشجوی تاز  فرار التحصهای نزدیکی

داشت داد و سریع برمیفشدار می روی شدکمم دسدتش را  معاینه ام کرد، مدآ

  پرسید درد دار بعدش می

 : نه گفتممی کردمن از تر  هراحی خودم رو کنترل میم

برای من  دکتر رقصم په نه په بذار پاشم واست ب :گفتمولی اگر به من بود می 

ودیم بسدونوگرافی تجویز کرد و از هایی که دفترچه بیمه نداشتم قرار گذاشته 

ی انم از دفترچهها خوردم زمین و نرد  رفته تو شدددکمم تا بتوکه بگویم از پله

  بگذریمی خواهرم استفاد  کنم، کیومرث بچه

 همددان کردم سدددونوگرافیمی فکر ،ترسدددیدددممی خیلیرفتم سدددونوگرافی  

کنند  اما بعد دیدم نه بابا درد می داخل دهانای که آنددوسدددکوپیِ و یک لوله

که آروم روی شددکم  های دسددتیشددبیه اسددکنر یک دسددتگاهی بودندارد  

داد توردسکتر که داخل اورژانس بود  هواب سونو رو بردیم برای د  کشیدنشمی

 نماز چه هور ،کنم هام رو چکارمشق ،وای خدایابه خودم گفتم   موبستری بش
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اخل ن  نازک دلنه شدیدم پرسدتاری با یکداها بودم که تو همین فکر  بخونم

  پرسیدم این چیه؟  اومد اتاق

من رو بگی از  کنمش تو دمداغت هر وقت گفتم قورتش بد می  ngtu: گفدت

 تر  لال شد  بودم 

 آروم لوله رو کرد داخل دماغم و گفت قور  بد  

 قور  ،قور  ،قور 

 خوبه تموم شد  :پرستار

خوابم رفته بود این حرکت کمی از درد دلم کم شددد  چند سدداعت گذشددت   با

 این ولی  ام کرددوبار  معاینه دیدم دکتر کنار تخت ایستاد  و چشدم باز کردم 

راحی باید ه درد مشددکوکه :گفت درد دار  به علیرضددا بار قبل از اینکه بیرسددد

گذشدته در هواب سوال نکرد  دکتر فریاد  از سدرم م که دیدم آبه منبشده  

 درد دار  ، آر  آر  :زدم

 همه رفتند 

علیرضدددا با یک لبا  بدون   هامه تنوا بودم با تمام دردها و تر چندد دقیق

  اومداتاق  داخلدکمه و یک ویلچر 

برمت ی ویلچر تا ب، بشین روها رو بیوشپاشو لبا  :علیرضدا )با شدو  طبعی(

 بدم قصابیت کنند  
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خورم یک کلمه هم حرف نزدم  های خودم غوطه میکده توی اسدددتر  من

 درب باز شد رفتیم داخل بعد ن  درب رو زد ز   دادشدمرفتیم درب اتاق عمل

 بود یکدفعه کنار رفت  ببعد از در ایپرد 

 من: یا هد  سادا  این کیه؟

کر کردم واقعا ف و باهیکلی مردانه خانمی با قد بسددیار بلند با لبا  سددبز رن  

که عزراییل نیست و فقط حضدر  ملک المو  است ولی خودم رو قانع کردم 

م افزود  شد راحت بگم یهابیشدتر به تر  بیمارسدتان اسدت  ییکی از خدمه

  درصد خودم 91درصد تر  بودم 11

 گفت اینجا بشین تا بیام  نم به خانم پرستار

شددروع کردم به  ،تر  و درد و بیماری حس ماهراهوییم گل کرد تو اون حالِ

ای پر از خون زیرشون هوای چه وحشتناک بود تختها  داخل اتاق کنجکاوی

 یا حضر  دوست اینجا کجاست؟  های پر از خونتشت

م داخل اتاق   برگشددتای بودهمه ها سددبز و هوا هم سددرد، محیط خیلی آلود 

برو روی تخت اتاق بغلی دراز بکش تا الان دکتر  :گفتو مد انتظار پرسددتار  آ

  میاد

  بیچار  من

ه چند دقیقبعد از روی تخت به اکرا  دراز کشدددیدم  و  رفتم اتاق کثیف داخل

بیچار   مدد داخدل اتداق بدا لقمه نانی که در حال هوییدنش بود دکتر فرخی آ
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که انگار تاز  از هنوب افریقا آمد  و شددددید دچار قحطی بود   خوردمی هوری

خورم  ها من نمی: تعارف نکنیبدا تمام دردی که داشدددتم اروم گفتماسدددت  

ی دو شددمار  چند لحظه بعد لقمه به دسددتِ لبخندی زد و گفت: بخواب بچه 

 وارد شدد  سمت من آمد و یک آمیول داخل آنووکت روی دستم تزریق کرد و

  شه کنار دکتر فرخی نشستیک گو

گذشدت و دوستان قطحی زد  همچنان در پی مداوای سو  تغذیه می دقیقهد  

ه م کهمن  ای دیگر به من تزریق کرد، تا بالاخر  دکتر هوشبر ماد خود بودند

 ع کردم به شمردن ولی بیووش نشدم شرو ،تلویزیون دید  بودم داخل

تا  ی قبلدفعه :بشدددمار  گفتم :و گفت یگه ای تزریق کرددوبدار  یده امیول د

 شمردم چیزی نشد  9111

 بشمر خاله غرغرو :گفت

و محیط قبلی نبودم آورد  بودنم بخش دیگه ت  چشم هام رو بسختی باز کردم

درد شددکمم بیشددتر از قبل شددد  بود   بود  یک اتاق سدده تختههراحی مردان  

درک  هان این بیت رو از عمق هنگام شب ن روز چه هور شب شد نفومیدم آ

 :کردم

    پر می درازی شب از بیمار

های ورشدید طلوع کرد اما شددب تاریک دردبالاخر  شدب به پایان رسدید  و خ

م هباز  دکتر وارد اتاق شدشدکمم هنوز تاریک بود  ساعت هفت و سی دقیقه 
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خورد نگداهی به شدددرح حالِ نذارم انداخت و خیلی داشدددت تخمده ژاپنی می

فقط خود   حالاردی من اینجا بودم و نجاتت دادم  شانس آو :خوشحال گفت

ز اون افقط را  برو تا زودتر مرخصت کنم  بلند شو باید به خود  کمک کنی، 

 ا  رفتم یکسر  ر و عموم لحظه به بعد با ناتوانی و قامتی خمید  و به اهبار بابام

ر از   رو مستقیم رفته بودم سبینم که اگر این رامی کنممی حالا که بوش فکر

 آلمان غربی در آورد  بودم 

  بگذریم

وای خدا چه درد زیادی شددددم  تر میرفتم خمید  قامتهرچه بیشدددتر را  می

بود دکتر فرخی و مامور اهرای  پیر را  ما شد  ،شدد کردمی ولی چکار  داشدت

 ی ناآگاهم امرش اهبارهای بابای بیچار او

ام به اولین رهوع از روز گدذشدددت بدا حالی بدتر 0فراوان هر هور بود بدا درد 

 کو هر کس ی آمدندمی ملاقاتی ها برایخیلی بیمارسددتان به خونه برگشددتم 

ان هوری شدددد  بود که مطمین شدددد  بودم یکی از سدددر  کردمی چیز تجویز

 از اینکه  دادآزارم می هاام که اینقدر دکتر دارم  دیدن شددلوغی ملاقاتیهوانی

افزون به درد شکمم از  کردم ومی سا  حقار اح دسوزوندندل می ای منبر

پریدم و ها از خواب میشددبوا مثل دیوانه کشددیدم ام درد روحی میاین ناحیه

اقعا بدِ و ،حس بدی داشتم خیلی بد کوبیدم زدم و سرم رو به دیوار میفریاد می

 بدِ بد 
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سددال  هزار باید دگفتنه من میبیک قوطی کبریت و  داخل مد  بودنانگار کرد

نیم و  دادمی نم قرص آرام بخش به تو این هدای تند  بمونی  مدامانم یک

 خوابیدم تا فردای پر درد دیگر می ساعت بعد

ای قهمسددایمون آهم برای همین   زدمیکسددری آمیول داشددتم که باید می

  کردتزریق می میبرا آورد خانه ما ومی اسدددمداعیل توکلی یکی رو با خودش

از  دادعموی زن علیرضا به من می ناصر لونی آقای کههیچوقت آرامشدی رو 

گفت گرفت و میدرد دارم دسدددتم رو می ددیمی آمد ومی وقتی  یادم نمیرود

ن ای به خاطر و  صه همه رو به زحمت انداخته بودمخلا فشار بد  تا آروم بشی 

 دیدم به زحمت انداختن هم آزار می

 رسیدند ومی های وحشتناک پشت سر هم به پایانروزهای پر درد از پی شب

 ایران که حالم هروز بدتر از دیروز بود درسدددت برعکس شدددعار تبلیغاتی صدددا

 بردممی ان یه دکتر هدیدهر روز مام : صا ایران هر روز بوتر از دیروز گفتمی

  شدمبدتر می و هر لحظه

ه بیست روز گذشته بود کشد  نمی کمرم صاف ضدعیف و ضعیف تر شد  بودم

که  م خرید  بودیل تیکه براوتوپ چ به توپ نخورد  بود تاز  مامانم یکم یپدا

 م ولی افسو    وخوشحال بش

ست بی  بروم مدرسه کهشدم ا سر حال بیدار نمیهبیسدت روز بود دیگه صدب،

، ورد  بودمبیسددت روز بود هیچی نخ روز بود کسددی تو خونمون نخندید  بود 

رد به زور چند تا قاشق چایخوری به کمامان بی نوا شدیر  گوشدت درست می
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 :زدممی رفتم و دسدددتشدددویی و از درد فریددادداد و بده سدددرعدت میمی نم

بیست روز بود تو  شدم تر میمآوردم بالا تا آرامی دددددان ومددددددددددامدددد

سخت تر واسه مامان  ز همهخلاصده خیلی سخت بود ا کردم نمیکوچه بازی 

م چقدر دوست داشت تونستم ناراحتی رو داخل چورشون بخوانم ومی و بابام که

  سواد بود که نتوانم بخوانمدر این مورد بی

مان خودش رو به هر آب و دارم میمرم ولی ما قبول کند که خواسدتبابام نمی

از این دوید   فقط مینددرسددت مثل مرر سددرکَ به قول خودش زدآتیشددی می

خلاصدده روز بیسددتم رفتیم پیش مرحوم خوابید نمیها شددب  دکتر دکتر به اون

 سدددی تیبه مامان گفت اگه الان برید   پزشدددک حا قی بود که دکتر هلالی

 خیلی دیر رفتید اسکن 

  ونهبرگشتیم خ

یک بلیط  توران شددب به مقصددد سدداعت دوازد مامانم زن  زد ترمینال برای 

ید توران چون وبر : اگرزدیم دکتر فرخی گفت سدداعت د  شددب زن گرفت  

باد  مرکز استان یعنی خرم آ یدوکنند و باید بریقبلا هراحی داشدته قبولش نم

ریعتی شیک نامه برای بیمارستان  علیرضا کلی بوش اصرار کرد و ایشون هم

 داد  ند  بود به ماانجا در  خوکه آ

من و علیرضا و غلام لونی )برادر زن علیرضا(  ساعت یازد  درست یادم هست

با نیسددان سددبز  خدابیامرز آقای لونی )پدر زن علیرضددا ( رفتیم اورژانس و به 

 یم زدند که تا توران ا یت نشوم  سوار اتوبو  شدیم اصرار یک آرام بخش برا
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رو  ز بود که هلوشاولین ولووی الیگودرز مدال بدابدای میعداد توکلی بود یه بن

لا  همیشه میعاد سر کیشه هلوش هم یک تیکه کرد  بودند  ش  بودند و برید

ی هوشددیاری بودم حتی تو بسددت  بچهورد اتوبوسددشددون خیلی خالی میدر م

م تا توران خوابیدم ق کردم هم به محیط اطرافم شدید توهه می بدترین شرایط

  ا رو ببینملوم سفاوم و بروشبداشتم بیدار  تهم بیدار نشدم با اینکه واقعا دوس

 شن  سوار ، الیگودرزمسافرای توران :گفتمی به قول پریسا که همیشه

کرد  نمی یدیم آفتاب تاز  طلوع کرد  بود ولی آفتاب دردها غروبصب، که رس

مش عز   ی، مستقیم رفتیم اصفوانک خونهم یک تاکسدی دربست گرفتاباب

ه پراید ب ام با یکیجوخاله خد نیم ساعت بعد ناصر شوهرِشدوهر خاله فاطمه  

 ماشین خارهی با کلا  حساب ا کرهای بودند وهیداپر هااون موقعآنجا آمد  

پیاد    روانه شدیم سمت بیمارستان خصوصی آرادو به م یرا  افتادبه شددند می

و  یلچرروی و نشستم ،د  برم یک ویلچر آوردننستم رااتور نمیشدیم واقعا دیگ

ارچ مامان رفت یک پ  روی تخت دراز کشیدم  پزشک اتاقبه سانسور رفتیم با آ

ن یتا آخر  دادچیزی شددبیه آب ولی مز  وایتکس می آوردای با خودش مایعپر

بعد  رد ا یتم نکم هالب بود که چرا یبرا  ومشببدون اینکه ا یت  قطر  نوشیدم

  اتاقی که دستگا  سی تی اسکن داخلش بود ناصر بغلم کرد و بردم داخل یک

 ن زیرشدستگاهی بود از سقف آویزا بود  مد نیا mriهنوز دستگا   هازمانن او

گفت طاق باز بخواب دکتر رفت بالا  آمد پایین و میم یدک تخت بود و میه

 انستم و بعد از پانزد  دقیقه بیرون آمدیم توولی واقعا نمی
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 صی تشدددخیمن هنوز به مرحله اول درمان یعندوبار  بردنم داخل اتاق قبلی، 

و مداوم   م بعد از بیسددت و یک روز درد شدددیدهنبیماری هم نرسددید  بودم آ

این هون داشتنش دکتر گفته  :گفتبعدها مامانم می عجب اسدتقامتی داشدتم 

حتی لفظ صدددا یش وش و صدددایهادن زیاد هسددت  بخدا حرفرمال میو  خو

 بود و هست  کردنش آرامش هانِ

 خوب بگذریم 

صر و به نا آراد بعد از دیدن عکس سی تی اسکندکتر بیمارسدتان خصدوصی 

گفته بود که هیچ امیدی به زند  ماندش نیسددت یعنی نود درصددد خواهد بابام 

توانید بیمار را می ولی ما به آن د  درصد هم امیدواریم و اگر تمایل داریدمرد  

 ابدبوبود یدهم درصد قول می پنجا تاز   ،بستری کنید تا دو ما  اگر زند  ماند

 در غیر اینصور  متاسفم  و

ویم بابام و ناصددر صددددرصددد نم بگاهای دکتر فوق تخصددص میتوبا حرف

اهشون نگ برگشتند زمانی که دوبار  پیش من امیدشون رو از دست داد  بودند 

 به قسددمت ماما به هر حال بابام برای کارای بسددتری شدددن  تغییر کرد  بود

ا  پول فعلا برای این یک م دبوش گفته بودن نجاآ  بیمارستان رفته بود پذیرش

بیچار  پول از هیبش درآورد  بود که   به حساب تا مبالغ بعدی یدتخت رو بریز

ا ه چوار میلیون تومان  پدرم پذیرشدددی گفته بود فعلا کارمنداما  پرداخت کند

هم فقط واسدده نچوار میلیون آوضددع مالی ما خوب بود ولی فعلا  خورد  بود 

تخت یک مبلغ خیلی خیلی زیادی بود  برای درک بوتر این موضوع بوتر  پول
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 11نه ای ر تومان بود و نان داهزا اسددت بگویم حقوق کارگر سدداد  روزی پن 

ما انست پرداخت کند اتومی خلاصه بابام این پول رو  بود یعنی دو تومن ریال

ا این یعنی ب  امید درصد پنجا دکتر گفته بود دو ما  اگر نمرد تاز  بعدش چی  

  ر حدود یکصد میلیون پول نیاز بودودی احتمالی مبلغی دبپایان بو تا حسداب

تجاری چوارصد متری ی هشتصد متری و مغاز ی هسدت عمو نبی خانه یادم

ران گکه کرد کلی حال میهم تاز   تومان روی هم فروخته بود سی میلیون را

  است فروخته

ر  سدوار ماشدین شددیم و رفتیم سدمت بیمارستان با تمام یا  و نامیدی دوبا

قط شد  بود ف ، طاقتم طاقوارد اورژانس شددیم دکتر شدریعتی زیر پل گیشدا 

وهه ت کس به منهیچ  تونسددتم گریه کنمنمی زور درد حتیاز  م وزدمی فریاد

 را پزشک زیاد با اصدرار کرد  انگار آنجا همه ضدد صددا شدد  بودند  پدرمنمی

  وردآبالای سرم 

د پرفسدور احمدرضا یر بدهخدا خکردند  قبولم نمی اما چون هراحی کرد  بودم

ه حالا دیگ  ومبعد از چوار ساعت فریاد زدن قبول کرد بستری بش را  1سدروش

ی ششم هقطب با همان تخت اورژانس منتقل شدم بهنستم بنشینم  اتونمی حتی

  بخش هراحی عمومی

وتی گلویم بودند که از درد فریادهای زدم بلکه این تارهای صنمی من داد دیگر

 چول و هشددت: الب ترین قسددمت برای خودم اینجاسددتهزدند من فریاد می

                                                      
 استاد تمام گرو  هراحی دانشگا  علوم پزشکی توران 9
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اول  ،دو روز بعد  را اصلا یادم نمیادهراحی عمومی  بخش ساعت اول ورودم به

تخت  یک اتاق هشددت تخته روی و دیدم داخل باز کردم یم رااهصددب، چشددم

 بار بود که  کمی اطرافم را نگا  کردم انگار برای اولیندراز کشددیدم 4شددمار  

دیدن چشم بازِ من یک پیرمردی بود که با  شمار  روی تخت میدیدم  اینجا را

باور نکردم ولی همه تایید ، د زدیکشدددتی ما رو از بس فریا گفت: این دو روز

 بعدها از دکتر پرسیدم هریان چه بود؟  کردند 

سدداعت یاد   و چند : به خاطر درد بسددیار زیاد هیچی از اون چولدکتر گفت

 د آیینم

قامتی بلند و هیکلی درشت اندام روش با پرفسور سسداعت هشدت صب، شد  

بغلم کرد  اددکتر شیرز  ت بیارشمد بالا سرم بوسم کرد و به دکتر شیرزاد گفآ

 را یچه اسدداتید  ارام خواباندم روی تختی وسددط اتاقی سددالن  و بردم انتوا

، اما الان با هستند اینستم چه مقاما  علمیدانمی اون زمان دیدممی بچشم

 بودند فومم چه افرادی می هستجو در نوار ابزارگوگل خوب

لم و شاگرد پدر ع هدایت از موسدسان بیمارستان شریعتیانوشدیروان پرفسدور 

حدود هشت  و پرفسدور سروش ،، پرفسدور شداملوپرفسدور عدلهراحی ایران 

یر ی زدم طبقهبعد از اتمام معاینه گروهی بردن پزشددک فوق تخصددص دیگر 

شددکافتند و یک درن  سددکوپی و کمی پولوی سددمت چیم راواند زمین بخش

ب بود و پشت در متمام این مد  مامان داخل شدکمم تعبیه کردند)درن اول ( 

  4بعد از ساعتی دوبار  برگشتم روی تخت  زد فقط زار می
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  مونه برامدرست مثل آدر  می :4تخت 

تخت   نستم محیط هدیدم رو بوتر ببینماتومی حالا دیگه تقریبا درد نداشدتم و

تخت   ، ولی منضبط با بیماری سرطان ریهموربان ینشستهزسدرهن  با :یک

 یهالی ترکمن صددحرا با بیماربیمارسددتان بود و از ا لمه هشددت ما آقای یُ :دو

 تبار گیلان با بیماری سرطان ای ازپیر سالخورد : تخت سه  دسدتگا  گوارشی

  سددرش خراب شددد  بود یدیوار رو که ،ی افغان: یک تبعهچوارتخت   خون

سدداله با بیماری نامعلوم  99: پسددر بچه ای تخت شددش  : خالی بودتخت پن 

نامی قاسددم  :تخت هشددت خواهم کرد ( پدر یاور )عرض  :تخت هفت )خودم( 

 و گرفته ها راخلاصه دوستان هم اتاقی همه بلیط  هم سدرطان داشدتکه آن

  ی پرواز بودندآماد 

ا هم ب حالا بیایم یک مقایسددهآنجا درسددت مانند سددالن انتظار فرودگا  بود  

 :بیمارستان الیگودرز کنیم

ا همه م دوسددتان هم اتاقید که، در این بو تفاو  اینجا با بیمارسددتان الیگودرز

کلی هم مداوا کرد  بودند ولی دیگر واقعا تداریخی داشدددتند که هدای بیبلیط

 هاشان همین احتمال هم وهود داشت بلیطتاز  ا  شد کردکاری برایشدان نمی

ی ما، بیماری که واردش پر معدن و بیچار  اما بیمارستان شور  کنسدل بشدود

به دلیل نبود امکانا  و پزشک با  چکی هم داشتد حتی اگر بیماری کوشدمی

 به دیدار حق یکسدددر  کردندد ویش صدددادر میتجربده زورکی یدک بلیط برا

که داخل بیمارستان الیگودرز هی   یش هالب اسدتهانیتاز  ا فرسدتادنش می
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که سرما  بیماری بین بیماری که سکته کرد  بود و ،شددندنمی تبعیضدی قایل

ک درد کرد ینوا خیلی شانسی بوبود پیدا میاگر هم بیمار بی  خوردگی داشدت

ی شورها فراهم انشدالله یک روز امکانا  پزشکی برای همه  گرفتهدید می

 شود  خوب بگذریم 

ت بیمارسددتان شددریعتی داشددتم درد شددنیدم وقتی شددب اول روی تخها بعد

ه بامید املا بیپدر از همه ها ناامیدم، ک  و چیزی به خاطرم نماند کشدددیدممی

  ای انجام داد  بودو کار خیلی انسان پسندانه رفته بود اتاق دکتر شیرزاد

رایش ب شدددودنمی با تمام شدددجاعت خیلی عاقلانه به دکتر گفته بود اگر واقعا

یمارهای دیگری لذ  م با اعضددای بدنش به بهدکاری کرد من رضددایت می

بب دیدن این همه دی به سدددکتر شددیرزاد هم با لبخن نید سددلامتی رو بچشددا

دکتر  این حرف شود شاالله به زودی خوب می: نه انگفته بود انسانیت به پدرم

 :4برگردیم روی تخت  امید دوبار  داد  بود  به پدرم

د تا اینکه یک شب دوبار  ششتن درن اول دردم هر روز کمتر میبعد از کار گذا

دید شکمم ش  آمد سراغم کرد و بهدرد بعد از کلی به دنبال من گشدتن پیدایم 

 وارد شد و داخل اتاق بهدیدم که  کرد و در این لحظه دکتر شدیرزاد رادرد می

د آم هم اسم اندوسکوپیباز  : بیارش زیر زمین بخش اندوسکوپیگفت به مادرم

کلمه آلرژی را در بیمارستان یاد گرفتم  گرفتو آلرژی من به این کلمه شد  

داری و من هم به شدددد   رژیلان بیمار به من گفت آروزی یکی از همراهد

ناراحت شددم گفتم مودب باشدید خودتون دارید بعد پرسددتار برایم توضی، داد 
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دکتر رفت و  ؟ی چیفریاد زدم اونجا دوبار  واسه با دردآلرژی چیسدت  القصه 

، نشددسددتم روی صددندلی چر  دار این مرکب روزهای منم تسددلیم درد شدددم

  بیماری

ار خوای چه کمی دیدم و گفتم تو رو خدا بگو نم رفتم زیر زمین دکتر راامامبا 

ام با اسدتفاد  از سونوگرافی این بخش خومی : نتر دکتر شدیر زاد گفت کنی 

 مکمی آرا رش مسدود شد  ارم یکی دیگر بذارم چون ظاهرا مسیدرن رو در بی

و  ندشکاف داد م را  درن اول رو درآوردند و دوبار  قسمتی دیگر از شکمشددم

د  حالا دردم کمتر شبرگشتیم داخل بخش   ندهایش گذاشتبهیک درن دیگر 

  بود

ه   کربه زمین خوردن با دوچرخه پانکراموضدوع از این قرار بود که بر اثر ض

تنظیم قند خون هسددت سددورا  شددد  بود و چون دکتر  اشداخل بدن وظیفه

مد  بیسددت روز، تمام ترشددحا  د  در این سددته بود تشددخیص بدهافرخی نتو

و  ریخت و چون را  خروهی هم نبود در شکمم ماند پانکرا  داخل شکم می

قط ف ند،اوردو به تمام اندام داخلی شکمم فشار می ندتبدیل به عفونت شد  بود

ی این درن هم که یک وظیفه  دم با خون قاطی نشد  بودورد  بوآی که شانس

   کشیدهای داخلی را بیرون میکه عفونت   این بودکیسه بوش وصل بود

شددد تا یک روز بعد از سدده هفته که گذشددت احوالم هر روز بوتر میمی اروزه

اعت یک س !وای  واشکی یک شیرینی پیچوندم و خوردمی مچیزی نخورد  بود

یم زد دیگر برا ngtuپرسدددتار اومد یک   ر  زیاد شدددد خیلی زیادبعد درد دوبا
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 رفت داخلدادم و میسریع لوله ان هی تی یو رو قور  می  ای شد  بودمحرفه

ان هی تی در مجموع کار ما شد بود  شدم وم میرکرد و آمی شامعد  و خالی

 یو بازی 

ام د مع ام واردیبیمارسددتان الیگودرز خواسددتند لوله رو از بین بار اول که داخل

هم  بودم و از این کارلان دیگه عاد  کرد  م سخت بود ولی ایخیلی برا بکنند 

 روی تخت دراز و همیشهحالا هشتاد روز بود که من بیمار بودم   بردممی لذ 

های  آدممردندهایم میی چشددمدیدم که هلو های زیادی راآدم کشددید  بودم 

و   اما همه این مد  غمگین نبودمزیادی را دیدم که هز درد همدمی نداشددتند

کردم که تعریف کردن تحمل درد میرا هم چاشدددنی اتفداق بدا نمدک  چندد

 یم خندیدمدامشون می

مد  بود آ  از میرهاو  سددیسددتان وبلوچسددتان بوددومم سددرب محمدرضددا داداش

  ی داشت شلوار شش هیب و کفش قیصریتیپ خاص  مرخصی بالای سر من

مد  چون به همه بیمارها دانسدددتند محمدرضدددا آمی آمد تمام بخشوقتی می

یادمه وقت   از این بیمدارهدا هم در بغلش هدان دادندکرد  دوتدا خددمدت می

 مرگشون فقط فریاد میزندند محمدددددددددددرضا 

یاور از اهالی اردبیل بود  همون هور که گفتم تخت شددمار  هفت پدر یاور بود 

  بابای یاور یک ما  چیزی نخورد ها سددرباز بود و همرا  باباش او نیز آن وقت

  د  بودبود و حالش تقریبا خوب ش
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مقدار سدددوپ به بابا  بد  بخور  چای  یک روز دکترش آمد و گفت یاور یک

میزشون گذاشتند و غذای همه را روی  وردندظور شد  ناهار آ هم عیب ندار  

گا  خودآکردم و نامی با حسددر  نگاهشددون  که هیچوقت غذا نداشددتم هز من

و یاور چای  ابای یاور سددوپش را خوردب  ریختمچند قطر  اشددک خاموش می

  : یاور چای شور گفتخورد مییک لیوان هم به او داد همینجور که داشت می

د  دقیقه   دهنت شور  یمز  داد چون یک ما  چیزی نخوردییاور هواب می

افرادی کد  بد شدددد هوری که کد خورد  یبدهور نگدذشدددت بود حال پدرش

بالا سددرش و به زور  ددکترا ریختن یهمه خوردند که در حال مرگ بودند می

 ش کردند یاحیا

شد  بود محمدرضا خواست چای بخورد و قند ما قندمون تمام تا فردا   گذشت

ها رو گرفت وبه محمدرضدددا قند اگه داری چند تا قند بد   :نبود به یاور گفت

  دبیرونش آورد گفت یاور چرا قندها شورن ،محض اینکه گذاشت داخل دهنش

ضا محمدر  که دیروز دادی ریختم داخل قندون هاییکرت نه بابا اون شیاور گف

یاور  یابیچار  باب پرفسور بالتازار اونا نمک بودن نه شکر  :زد زیر خند  و گفت

 نزدیک بود مفتی مفتی بمیرد 

 یک تاز خندیدیم یکردیم و مبا این ماهرا ما چند هفته شدداد بودیم تعریف می

  خودش یخلاصه ماهرایی بود واسه  پادگانیی رفته بود بار هم یاور با دمیا

یک انووکت سددده راهی به  روز بود که چیزی نخورد  بودم فقطپنجدا  حدالا 

 ،نه سرم قندییک داوصل بود  دسدتم وصدل بود که مدام سده تا سرم به آنوا
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دند زمی یکی نمکی و گاهی پلاسددما و یکی هم مثل شددیر بود که روزی دوتا

ان هم بیمارست رن  شیر بود خیلی گران بودند تاز  داخلکه ها رم این سیمبرا

و اقا محسن دامادشون همش  بیچار  مامانم و داود پسر خالم  ندشددنمی پیدا

 های من بودند اخل خیابان ناصر خسرو دنبال دارود

ته اسددتکان چای بخور  زیاد  گفت یک و خطاب به من مداول صددب، دکتر آ

  هانخوری

دانم نمی ظور شد علیرضا همراهم بود   ددددددددانم گفت بخورهدددددددد :من

آمد چه فرحبخش صددددایی بود  ی غذا بر میهیرهیر صددددای ارابه کجا رفت

یک بشقاب برن  با   غذای همرا  من را هم گذاشتند روی میز آوردند  غذاها را

قاشق را  خالی دیدم  خورشدت بادمجان  ای هان! من هم خاک ریز دشمن را

ر یز کردم هم قایم بشقاب را به سرعت خوردم  ی آخر برن  رابرداشدتم تا دانه

  تخت

خورد دادم یاور خورد  باور نمی به درد :گفتم غذای من کو؟  گفت: مدعلیرضا آ

یم در ولی از تر  صدددا ،دو سدداعت گذشددت یواش یواش دردم زیاد شددد کرد

دم آنقدر آور به بالا آوردن م شددروع کردم وسددتم طاقت بیاراننتو دیگر  آمدنمی

رد مامانم رسید بی نوا فکر ک  ردمکاسدتفرار میبالا که دیگر فقط اسدید معد  

دایا خ  ش کردکرد دکتر از اتاق بیرونمی داشت گریه  میرمدیگر واقعا دارم می

 توانم هیچ قطر  اشکی را هبران کنم نمی من را ببخش که
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وبار  من واژ  د ش کنید به اندوسکوپی دکتر سروش به دکتر نادری گفت منتقل

شب  وی روحم هر روز تناک و خورند شَی دِهاندوسدکوپی را شنیدم  این واژ 

و خورد تکردم  پرتابسدمت دکتر سروش نا خودآگا  لیوان را   "آندسدکوپی "

د مو آ کنترل کردکه خودش را  بود ییکم خراش برداشت ولی چه مرد سرش 

رفتیم بخش   هم درن رو عوض کنمخوامی نتر  :بوسدددم کرد و گفددت

دم بخش بردن سددیس نجا مشددغول بوداندوسددکوپی دسددتگا  سددونوگرافی آ

  و از دستگا  سونوگرافی که آنجا بود استفاد  کردند سکناتیسی

لاتر از های قبلی یک دیگر کار درن دوم رو در آوردن و بده سدددختی یکم بدا

نش واقعا ید کارگذاشتدر بیا مراقب باش اگرن گفت: م دکتر شیرزاد به  گذاشتند

  کار حضر  فیل است

  برگشتیم بالا

اب ریاضی کلا  بعدها پشت کتاندم  خوها خودم روی تخت در  میآنموقع

 :دوم راهنمایی این نوشته را پیدا کردم

رحالم و گاهی بیمار گاهی س  حدود دو ما  که تو بیمارستانم 8/1/9387))امروز 

خیلی  اعصددابمنسددبت به وقتی که الیگودرز بودم  ولی در کل خوبمتر از بیمار 

 (( نم بیرون چه شکلیهودنمی مخشوشه

فردای آن روز پرسددتار آمد  بعد هم یک شددکلک غمگین زیرش کشددید  بودم 

ه دم کخیلی خوشحال ش برد بخش سی تی اسکن  برای انجام ازمایش من را
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 کردن میدهد چون حالم رو بد نمیمهای با مز  وایتکس به دوبار  از اون مایع

  تونستم بخورم به راستی که هنبیدن فک بزرگترین تفری، آدمی استمی و

دسددتگا  بیمارستان آراد این دسدتگا  با یک پارچ مایع را خوردم و رفتم داخل 

یدم د رفتم روی تسمه خوابشبیه تونل بود که یک تسمه داخلش بوفرق داشت  

 فتن عکس سی تی اسکنبعد از گردم داخل تونل، حس با حالی داشت  و بردن

  دوبار  برگشتیم بالا

ی خودم رو هم از ر بی حوصدله بودم که حتی فرم چور نقدآدر طی این مد  

رب یک آیینه پشت د  روز به سختی از روی تخت بلند شدم یاد برد  بودم  یک

رفتم هلوش ایسدتادم  ولی چند ثانیه خودم را نشناختم  هر روز با ، بود یورود

خیلی وحشتناک بود   کیلو 10کیلو رسدید  بودم به  66کردند از ترازو وزنم می

ک دم پوز باریی تخت و به خودم گفتم هر چی از آترسدیدم سریع برگشتم رو

 اومد سرم اومد می بدم

بود واقعا  حررا  بدنم چولی شدب سداعت سه دچار شک عفونی شدم درهه

وی ی مهمه توصیفش کردم حس خیلی بدی بود  شودنزدیک مرگ بودم نمی

زدم زمین و پرسدددتارها کردم میمی خودم رو روی تخت بلندرو کندم   سدددرم

د آور ، نادری رادسدت هایم رو به تخت بسدتند  محمدرضدا دوید دکتر کشیک

نیم سدداعت بعد  و ریق کردندیک مرفین قوی و مقداری دارو داخل سددرمم تز

 خوابم رفت و دو روز بیدار نشدم 
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 زیرا دگرفته بود تا های آنووکت رو عوض کن وقتی بیدار شدم پرستار دستم را

گفت اگه  پرسددتار کردند یش را عوض میهر چند روز بسددته به قدر  رگ ها

د دسدتت رو هراحی کنیم و انووکت داخل رگ اصلیت کار اینجور پیش بر  بای

   وای دوبار  استر  اومد سراغم  بذاریم

 من: هر دم از این بار بری میرسد    این دیگه یعنی چی؟

  سورا  بوداما خوشدبختانه هیچوقت رگ کم نیاوردم ولی تمام دسددتم سورا  

 بعد از سدده روز حتی یادمه یک بار نزدیک کف دسددتم هم آنووکت برام زدند 

سالن بخش نشستم و منتظر آمدن تم داخل شک عفونی صب، ساعت هفت رف

 آورد پرفسور سروش شدم  به راستی که برایم سروش بود که از غیب خبر می

ا  کنم بذار  یه بار برم بیرون را ببینم و هوای بیرون را بوش التمخواستم می

  روز دکتر نیامدنولی آ  استشمام کنم

 ب کرد داشتم برمیگشتم روی تختم که یه اعلامیه توهه من رو هل

 



 

Managment 

Conferance 

 ساله با 99پسر بچه ای 

Psdocyst pancreas 

 :بحث بالینی

 هناب آقای دکتر خطیبیان

 :بحث رادیولوژی

 هناب آقای دکتر رادمور

 :بحث هراحی

 هناب آقای پرفسور سروش

 :زمان

 1/1/9387 :سه شنبه

 91/ 31 :ساعت

 سالن بیمارستان دکتر شریعتی :مکان
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  دونستم پسر بچه فقط منممی آمار بخش رو داشتم و خوب

تو   مربوط به توسدددت :هواب داد ؟این چیه :بخش گفتم برگشدددتم به کارمند

عجله  مد داخل بخش سددریع رفتم حرف بزنم ولیهمین حال دکتر سددروش آ

 هریانمامانم رفت پشت سرش بوش  هام گوش نداد داشدت رفت و به حرف

خودمون هم تو این فکر بودیم دکتر در هوابش گفته بود   مرخصدددی رو گفت

 ظور میام خبرش رو میدم 

زشک پت علمی بود در بار  بیماری من که چندین مذکور یک نشسی اطلاعیه

متخصص به طور رسمی دعو  شد  بودند و برخی هم بر اسا  اعلامیه آمد  

ن را  حل تا با ارایه بوتری شکی بود بیمارسدتان شریعتی دانشگا  پز زیرا  ندبود

روز نیمه شددعبان بود مامانم نذر   بود 1/1/87یادم هسددت  درمان کنند  من را

ی بد   تاز  رینیشدده هر سددال این روز رو شددکرد ، اگر هواب همایش خوب با

 دادند یک د  تومانی خشک به عنوان تبرک داخل بخش هدیه هم می

اندازی شد و اولین بیمارش هم آقای ن روز ساختمان تخصصی قلب هم را  آ

به چشمم محمد خاتمی ریس هموور وقت بود  سدداعت نزدیک دو شددد  بود  

درب خشدک شدد دکتر شدیرزاد بیاد  درست مثل یک زندانی که زندانش درد 

اسدت و هسدم خودش و منتظر شنیدن خبر آزادی  بالاخر  آمد با لبی خندان  

  : برو خدا رو شکر کنگفت نمم کرد و بوسیدم بعد به بغل

  مامانم پرسید یعنی میشه ببریمش
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 فردا ببریدش مرخصی   نه فقط چند روز بر  مرخصیخندید و گفت  دکتر

چه روزها که  میرم حدالا من تا فردا از انتظار می  بددی بود فردای چده کلمده

ای با خوردم وقتی بچها میهکشدیدم  چه حسر انتظار دیدن خورشدید رو می

آمد چقدر دوست داشتم لباسوایم ظاهری آراسته داخل بخش برای ملاقاتی می

ام باشدند  چقدر دوسدت داشدتم کفش بیوشم  کاپشنم رو قبل از بیماری انداز 

برای مدرسه خرید  بودم ولی دوستش نداشتم، خیلی گشاد شد  بود  شلوارم به 

 فقط به منها روی تییم حسا  بودم  همه این کرد و من چقدرپایم گریه می

 گفت این زمین گرد هست    یوسف گمگشته بازآید ز کنعان غم مخور می

 :اما نتیجه کنفرانس

نند و پانکرا  صبر ک نزمان پوست گرفت پزشکان تا قرار بر این شدد  بود که

به این وضع درمان ادامه دهند و وقتی پوست روی پانکرا  ضخیم شد سورا  

د  در پانکرا  را بدوزند  این شرح کنفرانس رو دکتر شجاعی به من ایجاد شد

گفت از بسددکه به همه گیر دادم کنفرانس چی شددد  این درسددت حرف دکتر 

 م هدنم قول بوبودی باتومی ما  نمرد راد بود که گفته بود اگه تا دوبیمارستان آ

رو  اشمن هم تختی بود باید کاسه و کوز یعنی مرگی که دو ما  و چند روز با 

  رفتو می کردهمع می

 مرگ بود (( با زیستن در همسایگی ،))سخت ترین زیستن
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 درنی بود که همیک فکر شدید درگیر کرد  بود و آنفرارسدید  ها ب، آرزوصد

اشته بود چون دیدم که یک بیمار سرطانی با همان درن کار گذداخل شدکمم 

ند این درن قرار است تا آخر عمر با من بماند ترسیدم که نکمی مرخص شدد و

ن مزدم  می امدا از تر  اینکده چنین اتفداقی نیفتد حتی فکرش را هم بر هم

  ندکی مرخصی را امضا مدن دکتر شدیم تا نامهچشم بر درب منتظر آ مومامان

چند روز هرروز بیا برای معاینه   امضدددا کرد و گفت توی این دکتر آمد نامه را

پرسیدم: دکتر درن؟ گفت: باید بماند  وحشت سراپای وهودم را گرفت برگشت 

آوریم  اعتماد کردم و و برایم توضدددی، داد نگران نباش بعد از عمل درش می

 گشدداد گشدداد بودند را هایی را که حالاخیالم کمی راحت شددد  با عشددق لبا 

محمدرضا  ی درن را هم داخل هیب بغل کاپشدنم گذاشتم پوشدیدم و کسدیه

فکر کنم که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان هزینه  رفت تسدویه کرد

افت وهایی که به سختی فراوان یبیمارستان بدون دارمبلغ شدد  بود البته فقط 

 شدند  می

 یدر میانه  ه تا یک دست رختخواب را  افتادیمفتزیون گریبا کلی اثاثیه از تلو

را درک ها تا آن زمان گردش فصدددل  کردمرا  به اطراف حریصدددانه نگا  می

الان  ند  ولیهمه سبز بود نمدم بیمارستان درختانکرد  بودم  هالب بود وقتی آ

  بود ن ریختهوایشای برگانگار یک شبه همه ،برگ نداشتند

م خونه حاج احمد ندیم و بعد رفتیجه و چند روز آنجا مادیم خونه خاله خدیرسی

 تو این چند که ج احمد یک موتور براوو داشتعلی پسر حا  پسر عموی مامانم
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د  روز  بعد از زد م مییبرد درمانگا  و انسدددولین برابعدازظورها من رو می روز

 آمد  بودندها این مدتی که بیمارستان بودم خیلیدر   دوبار  برگشتم بیمارستان

دکتر  ،ملاقداتی من بده هز افراد فدامیل دکتر مداحی نمایند  مجلس آن دور 

هم شددیخ اصددلاحا  شیخ  احمدی نمایند  دورهای قبل مجلس و حتی یکبار

ماد  کرد  بود ولی دکتر مداحی اتاق خصدوصی برای من آ  مودی کروبی آمد

های مدرسه هم چهب  رفتم چون به محیط عاد  کرد  بودمن کلی گریه کردم و

خلاصدده دوبار  اومد  بودم زدند  به بیمارسددتان زن  می بخصددوص میعاد زیاد

   گذشترستان و روزگار بر همین منوال میبیما

تند من داشددتم وقتی همه رف  اتاق شددلور بود ،سدداعت ملاقا  و دوشددنبه بود

  ؟تهچ:محمد رضا گفت  کردم که یوو یاور زد زیر خند آتاری دستی بازی می

  اتیتا حالا ندید  بودیم کسی گوهه بیار  ملاق :یاور

با  گرفته محمدرضددا که فومید  بود یاور سدداد  دل خرمالو رو با گوهه اشددت

ر ما بیا خوب عیب ندار  برو یکیش رو بشددور و :دسددتش انداخت و بوش گفت

  امریاور هم باور کرد و اطاعت   هم پنیر داریم و نان تا با هم عصرونه بخوریم

یاور اولین لقمه رو  کردم فقط نگا  می منم که ممنوعیت خوردن غذا داشدددتم

غش و ضددعف   لی چند لحظه بعد دهنش یک هوری شدددخیلی با مز  خورد و

خلاصدده بعد از این کلی   د بود الان میمیرم و از این حرفاکرد که گوهه فاسدد

گوهه نیسدددت بلکه یک نوع میو   روشدددن کردیم که خرمالو خندیدن، یاور را

  آقا یاورهای از ماهرا این هم یکی دیگر است



 پروین و ماه

 49 

 که تقریبا یک سال بود بستری شد لمه بیمار تخت دو آقای یُ یک روز معمولی

    بود و بوبودی هم حاصددل کرد  بودترخیصددش صددادر شددد دیگه حکم بود

ز تخت پایین ا شدبیارمد که ی کارهای ترخیص را انجام داد و آپسددرش همه

 رچقد)این هم یک داسدددتان کوتا  از زندگی یُلمه(   بیچدار  سدددکته کرد مرد

 کردند ولی من دیگه سن  بودم و فقط نگا دردناک بود تمام پرسنل گریه می

 کردم می

  98/99/78روز عمل هراحی من اعلام شد 

  کردمچه خبر خوبی بود برای آمدن آن روز لحظه شماری می

، رهایی، بازی، مدرسدده، گرفتن کاپ سددلامتی  خدایا درد بی قید بندزادی از آ

یک دو روز  از دکتر  مرخصیِ به همرا  بابام یک مرسی، چه حس خوبی داشت

ریبا خوشکلش حالا تق پسر چشم سبز ،ی خواهرمگرفتیم و رفتیم شوریار خانه

بزرگترش  فرهاد برادر  زاغول کردم سجادِاسمش را صدا می شدش ما  داشدت

داد آدم را روانی می داشت که از بس صدا ون سدیا  اسدباب بازیمهم یک می

  میکرد

)انگار همه چیز آمد   we are can we are can :گفتمیمونه به انگلیسددی می

د  هف  بود که امید بدهد حتی میمون سددیا ( خوب بالاخر  انتظار به پایان آمد

به دلیل تعطیلا  هشددن  فانهسددلی متاو 4بومن با بابام برگشددتیم روی تخت 

تی وق  بیسدت و دوم بومن نوبت هراحی افتاد برای روز بیسدت و هشتم بومن

را هم داخل بیمارسددتان گذراندم تا شددب  این چند روز فومیدم ناراحت شدددم
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ا شددش ما  بیماری و دردهای شدددید پایان تقریب حالا دیگر  هراحی فرا رسددید

  م کردبیدار پدرم آهسته  دم صب، خوابم رفت  نرفتاز شعف تا فردا خوابم   بود

  های عمل رو بیوششو لبا  بلند :بابام

، برای من رو تنم کردم هابا شددنیدن واژ  عمل از خواب پریدم و سددریع لبا 

هشددن تاهگذاری بود و پادشدداهی  لبا  اتاق عمل قبای ابریشددمین زربافت 

  بودی با دیبای چینی 

  ایینی پطبقه پرسدتاری آمد و با تخت من رو با آسددانسور بردچند دقیقه بعد 

دم کرفکر می برد چقدر پاکیز  بود آدم لذ  می  وارد اتاق انتظار هراحی شدددم

شور ما  باید مثل اتاق عمل بیمارسدتان امام هعفر صدادقها اتاق عمل یهمه

  ودمچند دقیقه منتظر ب تا اتاق عمل سالنی بود با تقریبا د    باشند

 نتر   :گفت خانم پرستاری با لبخند آمد پیشم و به من

 : آزادی مگر تر گفتم با کلامی کتابی مانند مبارزان را  آزادی لبخندد زدم و

  دارد

  بردداخل اتاق عمل بعد مرا  ش از تعجب گرد شد ونچشما

هر چند هتل شش ستار  نرفته بودم ولی  درسدت مثل هتل شدش سدتار  بود

 ا ال سی دی همپر از دسدتگا  و دوت اصدطلاحش را که گنا  نبود به کار ببرم 

تر دک ن لحظه پرفسور سروش و پرفسور شاملو ودر هما  روی دیوار نصب بود

دکتر   با دیدنشددان خیلی خوشددحال شدددم ندمدشددیرزاد و دکتر هوشددبرم هم آ
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روشن کرد و تصویر پرفسور هدایت با کراوا   راها دیسدیو الشدیرزاد رفت 

یکا امرایشدان برای کنفرانس در کشور   نقش بسدت دیسدیزیبایش روی ال

بیووشی  میولدکتر هوشبر آ  ندکردمی و با شدبکه به تیم پزشکی کمک ندبود

 به من تزریق کرد و گفت بشمار 

   9،1 :من

ه  ن هسددت یا ردم ببینم که درن منجله نگا  ککه باز کردم با ع یم رااهچشددم

وحشدددت کردم آخر یکی از   عدد شدددد  بودند ها پن ولی با تعجب دیدم درن

ین درن باید تا همیشدده با شما ا دگفتن ها را با درن مرخص کردند و به اوبیمار

  باشد

  میورآ: نتر  درش میگفتاند؟ چیها ن درنپرسیدم ای پرستار که اومد از او

ولی   نسبت به حرفش تردید داشتم  را درمیارم و بعد ازظور باقی راد الان سون

  د به هز همون درن اولیکشیدن راست گفت بعد ازظور همه را

 ؟ گفتم پس این

  گفت:باید دکتر بگه

با   اریدمد سریع ازش پرسیدم این درن رو کی در میصدب، شدد دکتر سروش آ

 روز دیگه  0لبخند گفت 

  دیگر اصلا درد نداشتم  شدمبوتر از دیروز می ذشت هر روزگروزها می
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گفتم اهاز  نداری   هم درنت رو دربیارمخوامی گفت مد روز پنجم یک پرستار آ

این درن باید توسدط یک پزشدک بیرون کشید  شود نه پرستار  لبخندی زد و 

 را کشیدند  کتر نادری را صدا زد و ایشان دِرَن گفت: چشم  د

رفت تا من   درنی که چند ما  با من بود حالا میشددتچه حس خوبی دا !وای

 بند بدنم از هم هدا شد ر تمام بندکشید انگا وقتی درن را  آزادِ آزاد باشم

از تخت پریدم   دادکسی هوابش را نمی خورد وظور بود تلفن بخش زن  می

یکی از همراهان بیمار کار داشددت  تاز  داشددتم به  پایین و رفتم هواب دادم با

فوماندم که به مامور مخصوص حاکم بزرگ طرف هستند می اهالی بیمارستان

که چندی است در بستر بیماری است حالا آماد  ام برای شلوغی و هست خیز 

 کردن 

 چی شد؟ :مد دید درن ندارم گفتوقتی آ و رفته بودمحمدرضا بیرون 

  : کشیدنشگفتم

که دکتر شدیرزاد از درب بخش وارد شد و به من  زدیمداشدتیم باهم حرف می

: باشددده یک  ر  چایی دم رو شدددیرین کردم و گفتمخو  گفت: حالا غذا بخور

؟ گفت: هر چی هر چی :گفتم  بخورنه هر چی دوسددت داری  :گفت  خورممی

  حتی گوشت

ی که آرزورضا محمد : بدو یک سداندویچ گوشت برام بیاربه محمد رضدا گفتم

 داشدددتم وقتی  کشدددید، رفت و یک سددداندویچ پر مَلا  آوردمیاین روز را 
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ما  چیزی نخورد   شدددشتقریبا  چونانگدار تمام دنیا مال من بود خوردم، می

 سددرم گی  رفت و افتادم  آمدم پایین سدداندویچ که تموم شددد از تخت بودم 

: تگف ؟ا پرسیدم حالم دوبار  مثل اول شد که باز کردم از محمدرض نم راچشما

 ا  تعجب کرد  بود ر  سالمی، معد نت

  م کشیده ها رافردا صب، دکتر نادری آمد و بخیه

  زاد بودمحالا دیگر آزادِ آ

 من آزاد شدم

 ب بخشدکتر سروش از در محمدرضدا رفت تسدویه حساب کنه بیاد که بریم

من  بلهوقتی دیدمش رفتم سدمتش و پریدم بغلش و بوسدش کردم  وارد شدد 

  بیرمتوانستم می

 

 برگشتم روی تخت شکمم خیلی هالب شد  بود 
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هفتم اسددفند بود که مرخص شدددم و رفتیم خانه خاله  ظور روز سدداعت دوازد 

  سمت الیگودرز مدیمساعت سه بعداز ظور هم حرکت کردیم آ  خدیجه

 انگار توقع نداشتند ؟: یعنی واقعا خوب شدیپرسدیددید میهر کس من را می

  نستم مردنی بودم(دا)آخه نمی  ومخوب بش

 نفس بار  هوای کوهسدددتانی شدددورم راحالا برای اولین بار بعد از چند ما  دو

  آنقدر به مدرسه شوق رفتم با فردا صب، بدون معطلی بلند شدم و کشدیدم می

  مرینی گذاشتیزیر میزشدون شها رای همه بچهب  زود رفتم که هیچکس نبود

 ریختند روی من و کلی بوسم کردند  د تعجب کردنوقتی اومدن کلا  همه 

  میعاد از شوق گریه کرد !آخه

ا  رو هم همون نمرو  از یازدهم تا بیسددت و دوم امتحانا  ثلث دوم رو دادیم

قبول  91.81سختی هاش با معدل  با تمام اون سالبرای ثلث اولم گذاشدتند  

 گرفتم  رسه و ادار  آموزش و پرورششدم و کلی هایز  از مد

 

 

 

 پایان


